
           

دقت خواجه ى شيراز در كاربرد ابزار كلام

توفيق هاشم پور سبحانى
استاد بازنشسته

ســال هايى كه مشغول فهرســت نگارى كتاب هاى خطى فارســى بودم، به هر كتابخانه اى كه 
مى رفتم جز كتابخانه ى شــخصى- تخصصى آرتور هوتوم شنيدلر به چند نسخه و شرح از ديوان 
حافظ بر مى خوردم. مرحوم خان بابا مشار كه فهرست نسخه هاى كتاب هاى چاپى فارسى- جلد2- 
را در ســال 1351 به چاپ رسانده است، 250 نســخه از چاپ هاى ديوان خواجه را معرفى كرده 

 است. شايد اكنون تعداد چاپ هاى متنوع آن از 250 نسخه گذشته باشد. 
حافظ پســر كسى نيست، پدر كسى نيست، زمينى نيست، شــيرازى نيست، او فرزند مضامين 
عالى و شــعر متعالى خويش اســت. پدر فصاحت و روح بزرگ ابدى است. از كلامش رايحه ى 
اســتغنا، آراستگى، وارســتگى از علايق دنيوى، درويشى و رهايى از هرچه انسان را مى آزارد، به 
مشــام مى رسد. اين ويژگى ها اســت كه چهره ى او را در ذهن هر خواننده مى آرايد و ناگزيرش 

مى كند كه در  برابرعظمت معنوى او كرنش كند.
         او در يكى از پرآشوب ترين دوران هاى تاريخ ايران مى زيست، به ديده ى تحقيق مى بيند 
كه «معقول، نامعقول و حق، باطل مى شود»، «آسمان كشتى ارباب هنر  مى شكند»، «خم مى، خون 
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در دل و پاى در گل اســت»، در مى يابد كه ظاهرســازان «پياله در آســتين مرقع پنهان مى كنند.»، 
«صوفيان مزوّر خرقه هاشان را از گرو مى  باز مى ستانند»، احساس مى كند كه «شبى تاريك»، «بيم 
موج» و «گردابى هايل» در پيش است. اما «سبك باران ساحل ها حالش را نمى دانند»، از «مسلمانى» 
خويش مى هراســد، مى خواهد «چرخ برهم  زند» و «غلغله در افلاك اندازد.» سرانجام دواى خود 
را مى يابد و دست در دامن معشوقى عشوه گر مى زند كه او نيز چون حافظ پى به حسن خود برده 
است. «طره ى آن مه طلعت را مى گيرد» و «باده جز به روى آن معشوق خوردن را حرام مى داند.» 
اين جهان بزرگ را با تمام مظاهر زشت و زيباى آن و جهانيان را با تمام زشتى ها و زيبايى هايشان 
دوست مى دارد و درمى يابد كه اگر عمر ناپايدار را به ريا و سالوس هزينه نكند و «در اين دو راهه 
منزل»، حيات را با مهر و رجا به ســر برد، چه بسا سرنوشــت پايانى او ناگوار تر از«سبحه گردانان 

گران جان» كه عمر را در زهد ريايى سپرى كرده اند، نباشد.
انســان، مفهوم درون ذهن خود را به يارى جمله به مخاطب ابلاغ مى كند. جمله، مجموعه اى 
از كلمات اســت كــه معنى كاملى را مى رســاند. كلمه، لفظى معنى دار اســت كه از چند حرف 
درســت مى شود. حرف، هر يك از واحدهاى الفبا اســت كه به تنهايى استعمال نمى شود. واحد 
گفتار، جمله است. گاهى گوينده با يك جمله مقصودش را بيان مى كند: على رفت. گاهى براى 
اداى مقصود، بيش از يك جمله لازم اســت:  يعنى جمله به پايه و پيرو تقســيم مى شود و مقصود 
در جملــه ى مركب ادا مى گردد؛ يعنى حرف، كلمه را؛ كلمه، جمله را و جمله، مفهوم مركب را 

مى سازند.
قصد آموزش دستور زبان ندارم، مى خواهم بگويم كه خواجه ى شيراز كه در عصرى بحرانى 
مى زيســت، با عوام فريبى، بى ذوقى، خرافه پرستى، تعصب، فكرهاى بســته و متحجّر رو به رو بود 
و آن خوى هــا را هرگز نمى پســنديد. او در آن روزگار بى رحم و عبوس با انديشــه ى بلند، تمام 
حوادث و ناملايمات زمانه ى خود را از قلهّ اى بلند نظاره كرده و همه  چيز را با همان حرف، كلمه 
و جمله كه ما هم به  كار مى بريم، در قالب غزل ريخته  است. فقط هيچ حرف و كلمه اى بى  رواديد 
او وارد جمله نشــده و هيچ جمله اى بدون تأييد او، حقّ ورود به ســخن آسمانى او را پيدا نكرده 
 است. خواجه ى شيراز چون جواهرسازى ماهر و منبت كارى استاد و يا معرّق كارى  چيره دست 
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علاوه بر انتخاب مضامين بلند كه ميان بشــريت مشــترك اســت، هر جزئى را دو سه بار آزموده 
و پس از گزينش وســواس آميز، حرف را در كنار حرف نشــانده  است و كلمه ساخته است و از 

كلمه ى گزينش شده، جمله و ... .
كلام خواجه خصوصياتى دارد: 

1. پند نمى دهد.
2. از قول ديگران صلاح مردم را بيان مى كند.

3. مضامين اشعار خيام را بيان مى كند.
4. فروتنى راستين و صميمانه دارد كه در جاذبه ى سخن او دخيل است.

5. آزاد انديش است.
6. عليه بيدادگرى عصيان مى كند.

7. عشق را جاودانه مى داند.
8. مردم را از ريا برحذر مى دارد.

9. از زور مندان نفرت دارد و محبت حكام را ظلمت شب يلدا مى داند.
10.  رند است و زبانى رندانه دارد.

11.  شعر او پاسخ پرسش هاى متنوع انسان ها است. بى دليل نيست كه از ديوان او فال مى گيرند و 
گاهى از پاسخ حافظ شگفت زده مى شوند.

12.  زبان فارسى در زمان او به اوج كمال خود رسيده بود و حافظ در قله ى آن سير مى كرد.
13.  در ديوان او از كلمه ى مرده نشان نيست.

من زمانى در ســخن او به اســتقراء عمل كرده ام؛ از جزء به كل رفته ام؛ يعنى از حرف آغاز و 
به جمله رســيده ام. جهت رعايت دقت و پرهيز از طولانى شــدن كلام، نمونه هايى از اين استقراء 

را بيان مى كنم:
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1. حرف
*گاهى حافظ در كاربرد حرف (يا گاهى واج) چنان مهارتى نشان مى دهد كه سخن او موسيقايى 

مى شود. در شعر زير به: صبا، با، سا، كنا، ما، نا، شناسا، گان و پا توجه كنيد:
كاى ســر حق ناشناســان، گوى چوگان شمااى صبــا با ســاكنان شــهر يــزد از مــا بگو

*«واو» ربط حالتى غير از حرف ربط دارد، اگرچه حرف ربط است.
آقاى دكتر خطيب رهبر آن را در دو بيت زير زايد دانسته اند، بهتر است آن را «واو» استنتاج بناميم:

كــه فلــك ديــدم و در قصــد دل دانــا بوددفتــر دانــش مــا جملــه بشــوييد بــه مــى
***

نـــداردديــدم و آن چشــم دل ســيه كــه تــو دارى  نـگـــاه  آشــــنــا  هـيــچ  جــانــب 

*واج هم بسيار شاخص است:
مهــرورزىّ تــو بــا مــا شــهره ى آفــاق بودپيش ازاينت بيش ازاين انديشــه ى عشّاق بود

( تكرار حرف«ش»  و «ز» در اين بيت شايان توجه است).
*«واو» به معنى بعيد است، واو استبعاد:

غالبــاً ايــن قــدرم عقــل و كفايــت باشــدمــن و انكار شــراب اين چه حكايت باشــد
*«واو» حاليه:

بــه فلــك بر شــد و ديــوار بديــن كوتاهىســر مــا و در ميخانــه كــه طــرف بامــش
*«واو» معادله:

ميكده هــا در  خشــت  و  مــن  تســليم  مدعى گر نكند فهم ســخن، گو سر و خشتســر 

2.كلمه 
*كلمه در شعر حافظ و انديشه ى او رنگى خاص دارد، حافظ يا كلمه اى را تأييد مى كند و با آن 
موافق اســت، نظير نظرباز، پير مغان، رند، عاشق و ... يا مورد  تأييد او نيست و با آن مخالف است، 
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چون: محتســب، عابد، خرقه، مال وقف و ... . بعضى كلمات نيز در سخن او با لحن استهزا به  كار 
رفته  است: تردامن، عالى مقام، ننگ و نام و ... .

* ايهام، خصيصه ى اصلى ســبك حافظ اســت. استاد مرتضوى در نشــريه ى دانشكده ى ادبيات 
تبريز، مقاله اى به همين نام داشتند كه آن  را در جلد دوم كتاب «مكتب حافظ»هم آورده اند. ايهام 
خاص شــعر حافظ نيست، اما در شــعر حافظ چنان است كه ويژگى كلام او شده  است. نمونه اى 

از ايهام:
مى بنــدد  حَرمــت  طــواف  احــرام  گرچــه از خون دل ريش دمى طاهر نيســتاشــكم 

احرام و طواف حرم جز به پاكى و طهارت ميسر نمى شود و ... .
*«بــو» (=بوى) معمولاً به معنى عطر و رايحه ى خوش به  كار مى رود، مجازاً (يا به ايهام)  به معنى 
اميد و آرزو هم آورده اند. حافظ اين كلمه را طورى به  كار برده  اســت كه يادآور كلمه ى «بويه» 

هم هست:
ز تاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دل هابه بــوى نافه اى كاخر صبا زان طرّه بگشــايد

*خواجه ى شيراز در كلام خود، كلمات پالوده آورده  است. اگر كلمه پالوده نباشد، آن كلمه را 
چنان در حصار كلمات ديگر مى نشاند كه خود به خود پالوده مى شود:

«بى اندام» كلمه اى اســت كه به  جاى كلمه ى «بى قواره» يا «نامتناســب» به كار رفته  اســت، اما 
خواجه آن را با «ناســاز»، «تشــريف» و «بالا» چنان اســتوار در يك رديف نشــانده  است كه هيچ 

تصنعى از آن احساس نمى شود:
ور نه تشــريف تو بر بالاى كس كوتاه نيستهرچه هســت از قامت ناســاز بى اندام ماست

 
*«آن» رازى اســت در زيبايى كه مى توان ديد و نمى توان توصيف كرد. به اصطلاح ســرّ وصف  

نا پذير جمال است:
ايــن كســى گفت كــه در علم نظــر بينا بوداز بتــان آن طلب ار حُســن  شناســى اى دل

***
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بنــده ى طلعــت آن بــاش كــه آنــى داردشــاهد آن نيســت كه مويــى و ميانــى دارد
*كلمه و اصطلاح را چنان به  كار مى برد كه خواننده به كتاب لغت نياز ندارد:

بــه صحرا افكندن: ظاهراً به  معنى دور كردن و انداختن و نظاير آن اســت، خواجه آن را چنان در 
حصار كلماتى چون دريا، ديده و ... قرار داده  است كه خواننده مى خواند و مى گذرد:

وندريــن كار، دل خويــش بــه دريــا فكنمديــده دريــا كنــم و صبر بــه صحــرا فكنم
*«دُرســت» به معنى ســكه هم آمده  اســت،حافظ با كلمات «شكسته»، «شكســتگى» و «درست» 

صنعت ايهام ايجاد كرده  است كه هم بى عيب و سالم معنى مى دهد و هم سكه ى كامل عيار:
بخــر شكســته  دل  ويــن  معاملــه اى  كه با شكســتگى ارزد به صد هزار دُرســتبكــن 

*اســم خاص را در شــعر به گونه اى به معنى عام و لغوى آن به  كار مى برد كه حتى خواص هم به  
معنى عام آن ميل مى كنند:

هيهــات كــه رنج تــو ز قانــون  شــفا  رفتدى گفت طبيب از ســر حسرت چو مرا ديد

*به كلمات متداول ميان مردم اجازه ى ورود به كلام خود داده و آن ها را مشخص كرده  است:
كه از هر رقعه ى دلقش هزاران بت بيفشــانىبيفشان زلف و صوفى را به پابازى و رقص آور

پابازى به  معنى رقص است و با صوفى و رقعه و دلق، به معنى سماع هم مى توان گرفت.
باز:                     

مــاترســم كه صرفــه اى نبرد روز بازخواســت حــرام  آب  ز  شــيخ  حــلال  نــان 
صرفه بردن از اصطلاحات عامه است.

*لغات و اصطلاحات منطق و فلسفه را چنان به  كار مى برد كه گويى منظور او آن لغت و اصطلاح 
نيست:

كه دهان تو درين نكته خوش استدلالى استبعــد از اينــم نبــود شــائبه در جوهــر فــرد
يا:                 



223 دقت خواجه ى شيراز در كاربرد ابزار كلام

دور چــون با عاشــقان افتد، تسلســل بايدشســاقيا در گــردش ســاغر تعلـّـل تا بــه  چند

*كاربرد كلمات متناقض (پارادوكس): 
اســاس هســتى مــا زان خــراب، آبادســتاگر چه مســتى عشــقم خراب كــرد وليك

يا:               
دل  اى  ببخشــند  فقــر  ســلطنت  كم تريــن ملــك تــو از مــاه بــود تــا ماهىاگــرت 

   *به كلمات غير فصيح در لا به لاى كلمات فصيح، فصاحت مى بخشد:
كايــن معامــل بــه همه عيــب نهان بينــا بودقلــبِ انــدوده ى حافــظ بــرِ او خرج نشــد

يا:             
لطف هــا مى كنى اى خاك درت تاج ســرممن كه باشــم كه بــرآن خاطــر عاطر گذرم

*ابداع تركيبات خاص وصفى و اضافى كه بيش ترساخته ى ذهن خواجه است:
چراغ افروز چشم، صوفى سوز، مسند فروز دولت و... .

دوســت بــه  راه  نبــرد  تنعــم  باشــدنازپــرورد  بلاكــش  رنــدان  شــيوه ى  عاشــقى 

درباره ى كلمه به استقرا بيش از اين مى توان نمونه آورد، كه اين جا مجالى براى ذكر آن نيست.

3. جمله
*جملات حافظ ساده، بسيار روان و حافظانه است:

گفتــم كه مــاه من شــو، گفتــا اگــر بر آيدگفتــم غــم تــو دارم، گفتــا غمت ســر آيد
***

ورنــه با گوشــه رو و خرقه ى ما در ســر گيردر ســماع آى و ز سر، خرقه بر انداز و برقص
*در شعر حافظ اركان جمله جا به جا است، فعل بايد در پايان جمله باشد، اما در بيت زير درست 

در اول جمله است:
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گفــت بيــدار شــو اى رهــرو خواب آلودهآمــد افســوس كنان مغبچــه ى بــاده فروش 
*گاهى كلمه در جاى خود نيست و جمله به ظاهر معنى مخالف مقصود مى دهد:

دلبر كه در كف او موم اســت ســنگ  خاراسركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد
«ت» در جايى اســت كــه گويى «دلبر از غيرت تو مى ســوزد»، در حالى  كه «ســوختن» به معنى 

سوزاندن است و «ت» مفعولى است كه به ظاهر مضاف اليه شده  است.
*حشو مليح كه نوعى جمله ى معترضه است، بر زيبايى كلام خواجه افزوده  است:

چــه شــود گر بــه ســلامى دل ما شــاد كند قاصد منزل ســلمى – كه ســلامت باشــد-
***

گفتــا شــراب نــوش وغــم دل ببــر ز يــاددى پير مى فروش – كه ذكرش به خير باد –
*خواجه ى شــيراز به منظور تأكيد سخن خود و تنفيذ آن در ذهن خواننده، گاهى آن را به طريق 

پرسش ادا مى كند:
پنهــان خوريــد بــاده كــه تعزيــر مى كننددانــى كه چنگ و عود چــه تقرير مى كنند؟

بيت زير از آن ابيات پرسشــى اســت كه خواجه برآن تأكيد دارد و رياكارى را در واقع مسلمانى 
نمى داند:

خود گرفتم كافكنم سجاده چون سوسن به دوش
هم چو گل بر خرقه رنگ مى مسلمانى بود؟

*طنز و بهره   گيرى از آن براى برجســته كردن مفاســد اجتماعى و مفســدان يكى از ويژگى هاى 
ســخن حافظ اســت. به طنز در ديوان حافظ چنــدان نپرداخته اند. ديوان خواجــه در واقع تاريخ 

اجتماعى قرن هشتم است.
حافظ در طنز رياكاران را به نيش نقد گرفته  است:

چــون نيك بنگــرى همــه تزويــر مى كنندمى  خور كه شيخ و حافظ و مفتى و محتسب
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***
در حق ما هر چه گويد، جاى هيچ اكراه نيستزاهــد ظاهرپرســت از حال ما آگاه نيســت

***
دســتم اندر دامن ســاقى ســيمين ســاق بودرشته ى تســبيح اگر بگسســت معذورم بدار

***
تــر كــناگــر فقيــه نصيحــت كند كــه عشــق مباز را  گــو دمــاغ  بدهــش  پيالــه اى 

* اوزان شعر خواجه متناسب با اندام شعر اوست. در شعر او وزن ثقيل ديده نمى شود. از 495 غزل 
حافــظ (يا 486 غزل در تصحيح مرحوم خانلرى)، 136 غزل در رمل مثمن مخبون، 118 غزل در 
مجتث مثمن مخبون، 74 غزل در مضارع مثمن اخرب، و 32 غزل در رمل مثمن محذوف اســت. 
يعنى 340 غزل در 4 وزن و 115 غزل باقى در اوزان ديگر اســت. مثلا ً در بحر ســريع، 1 غزل و 

در بحرمتقارب، 1 غزل دارد.
در اين مقوله هر چه دقيق تر شــويم، باز ناگفته وجود دارد. نكته در اين جاســت كه بسيارى از 
گويندگان ظرايفى را كه حافظ رعايت كرده  است، رعايت كرده اند و بيش تر از او به آرايه هاى 
لفظى و معنوى پرداخته اند، ولى حافظ نشــده اند. با تقليد نمى توان ميكل آنژ شــد و اگر كسى بر 
آن باشــد كه كلمات را جا به جا كند و هر آرايه اى را در كلام خود بياورد، حداكثر در كار خود 
به مؤلف «حدائق الســحر فى دقائق الشعر» بدل مى شود. مرحوم سيدّ محمد حسين شهريار كه خود 

از شاعران بسيارموفق شعر فارسى و از پيروان حافظ بود، مى گويد:
عارفــان قفــل ادب بــر در ايــن خانــه زدندبعــد حافــظ دهنى خــوش به غزل باز نشــد

و حافظ خود خوش گفته  است:
قبــول خاطر و لطف ســخن، خداداد اســتحســد چه مى برى اى سســت نظم بر حافظ

سخن درباره ى حافظ و شعر او به پايان نرسيده  است. هر سخن شناس در هر مراجعه ى جديد 
به ديوان او نكته  اى تازه مى يابد، هر سال در شب يلدا كه سنت ديرين ايرانيان است، كسانى كه از 
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شعر و ادب سر  رشته اى دارند، در خانواده ها فال مى گيرند و نكته هايى مى يابند كه اگر به فهرست 
مقالات مربوط به حافظ مراجعه كنيد، به ده ها مقاله بلكه بيش تر برمى خوريد.

من به تازگى نكته اى شــنيده ام كه برايم بســيار جالب بوده، چون خيلى كوتاه اســت، عرض 
مى كنم:

غزل 434 در نسخه ى علامه قزوينى به مطلع:
وانگــه بــرد كه رســتى از نيســتىّ و هســتىاى دل مباش يك  دم خالى ز عشــق و مستى

بيت دوم چنين است: 
هر قبلــه اى كــه بينــى، بهتر ز خودپرســتىگــر جان بــه تن ببينى، مشــغول كار او شــو

تصحيح مرحوم خانلرى اين غزل را ندارد.
اگر با دقت توجه شود، مصراع اوّل چندان معناى محصّلى ندارد. در نسخه اى بعد از «گر»  سه 
نقطه گذاشته اند يعنى كلمه خوانا نبوده، بعد از آن «بتى» آمده  است. تنها نسخه اى كه در آن شعر 

معنى پيدا كرده  است، نسخه ى آقاى سايه است كه به  صورت زير است:
هر قبلــه اى كــه بينــى، بهتر ز خودپرســتىگر خــود بتــى ببينى، مشــغول كار او شــو

در پايان با آقاى سايه هم صدا مى شوم، كه مى گويد:
در شــعر حافظ خاصيتى ســت كه گاه بى دلالت مســتقيم لفظ، خواننده را به معانى دل خواه 

مى رساند و شايد سحر كلام همين است.


